
دیپـلماسـی
DIPLOMACY

6

ایران و بریکس پلاس
 )+BRICS( پیوســتن رســمی ایران به بریکس‌پلاس
در ســال ۲۰۲۴ یک ســیگنال دیپلماتیک مهم بود: 
اوج‌گیــری تلاش‌های دیرینه تهران برای همســویی 
نزدیک‌تــر بــا اقتصادهــای نوظهــور خــارج از حوزه 
غــرب. این اقدام به طور گســترده به‌عنوان تلاشــی 
بــرای تقویــت اهمیت جهانــی ایران، متنوع‌ســازی 
مشارکت‌های اقتصادی و کسب مشروعیت سیاسی 
در بحبوحه تحریم‌های مداوم، تلقی شد. درحالی‌که 
عضویت در بریکس‌پلاس بســتر گسترده‌تری را برای 
گفت‌وگــو در اختیــار ایران قــرار داده اســت، منافع 
مادی آن همچنان محدود است. این مقاله به بررسی 
پیامدهای اقتصــادی و ژئوپلیتیکی عضویت ایران در 
بریکس‌پلاس می‌پردازد، با تمرکز ویــژه بر تأثیرات آن 
در قفقاز جنوبی، جایی کــه کریدورهای حمل و نقل 
همپوشان و پویایی‌های سیاسی، اتصال منطقه‌ای را 
شــکل می‌دهند.  گروه گسترش‌یافته بریکس — که 
شامل برزیل، روســیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، 
ایــران، مصــر، اتیوپــی و امارات متحده عربی اســت 
— در مجمــوع حــدود ۴۰ درصــد از تولید ناخالص 
داخلی )بر اســاس قدرت خرید( و بیش از ۴۰ درصد 
از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند. به‌رغم گستره 
چشــمگیر خود، بریکس‌پلاس یک پلتفرم مشورتی 
باقی مانده اســت نه یک اتحادیه اقتصادی یکپارچه. 
این گروه فاقد ارز مشترک، سیاست تجاری یا سازوکار 
تحریمی جمعی اســت. نهاد مالی اصلــی آن، بانک 
توســعه جدید )NDB(، به‌طور انتخابی وام می‌دهد و 
در قبال اقتصادهای پرخطر یا تحریم‌شده مانند ایران، 
محتاط عمل کرده اســت.  مقایسه با عضویت قبلی 
ایران در ســازمان همکاری شانگهای )SCO( در سال 
۲۰۲۳ آموزنده است. بریکس‌پلاس نیز مانند سازمان 
همکاری شانگهای، حضور دیپلماتیک ایران را تقویت 
می‌کند اما قادر به تغییر واقعیت‌های اقتصاد کلان آن 

نیست.
ایــران همچنــان در محدودیت‌هــای تحریم‌های 
ایالات متحــده و تحریم‌های ســازمان ملل متحد که 
مجدداً فعال شده‌اند، فعالیت می‌کند؛ تحریم‌هایی که 
دسترســی آن به امور مالی و فناوری جهانی را محدود 
می‌سازند. نفت همچنان منبع اصلی درآمد آن است.  
ادامه تحریم‌های ثانویه حتی شــرکای دلسوز را نیز از 
تعمیق همکاری دلسرد می‌کند. در حالی که تهران بر 
مکانیسم‌های پرداخت جایگزین با استفاده از ارزهای 
محلــی )یوان، روبــل، درهم( تأکیــد می‌کند، چنین 
ترتیباتــی همچنان حجــم کمی دارند و به شــدت به 

سیاست‌های دولت‌های شریک وابسته هستند.
سیاست منطقه‌ای ایران، قفقاز جنوبی را به عنوان 
یک منطقــه ترانزیتی و امنیتی کلیــدی می‌بیند که 
خلیج فارس را به دریای سیاه و بازارهای اوراسیا متصل 
 )INSTC( می‌کند. کریدور بین‌المللی شمال–جنوب
محور اصلی این دیدگاه اســت. مطالعات این کریدور 
تخمین می‌زنند که با تغییر مسیر حمل بار به یک مسیر 
چندوجهــی ۷۲۰۰ کیلومتری که بنــادر هند، ایران، 
حوضه خزر و روسیه را به هم متصل می‌کند، می‌تواند 
زمان حمل و نقل بین هند و روســیه را از تقریباً ۴۵ تا 
۶۰ روز )از طریق کانال ســوئز( به حدود ۲۵ تا ۳۰ روز 
کاهش دهد و هزینه‌های حمــل و نقل را تا حدود ۳۰ 

درصد کم کند.
عضویــت ایــران در بریکس‌پلاس نشــان‌دهنده 
پشتکار دیپلماتیک است اما محدودیت‌های اقتصادی 
آن را به طور اساســی تغییر نمی‌دهد. این کشــور به 
گفت‌وگو دســت یافته اســت، نــه ادغام ســاختاری. 
توانایی آن بــرای تأثیرگذاری بر تحولات قفقاز جنوبی 
کمتر بــه وضعیت عضویت آن و بیشــتر بــه ظرفیت 
آن بــرای ارائه اتصــال قابل اعتمــاد، ثبــات انرژی و 
مشارکت‌های قابل پیش‌بینی بستگی خواهد داشت.  
برای ارمنســتان، همکاری با ایران یک جزء عملی از 
تلاش‌های تنوع‌بخشی باقی می‌ماند. برای آذربایجان، 
بریکس‌پلاس قابلیت دید ایران را گســترش می‌دهد 
اما پویایی‌هــای قدرت منطقه‌ای را مســتقیماً تغییر 
نمی‌دهد. برای ایران، چالش این اســت که مشارکت 
نمادین را به نتایج قابل اندازه‌گیری تبدیل کند؛ کاری 
که با تحریم‌ها، شــفافیت مالی محدود و درک ریسک 
جهانی، پیچیده شــده اســت. کارشناسان معتقدند 
بازگشت ایران به تالارهای سطح بالا مهم است، اما نفوذ 
آن مشروط باقی می‌ماند؛ که به توانایی آن در مدیریت 
فشار خارجی و اجرای اصلاحات داخلی وابسته است.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

با شکســت مذاکرات میان پاکســتان و طالبان برای پایــان درگیری‏ها 
در مرز میان دو کشــور و تکرار حملات تروریســتی در خاک پاکســتان، 
نگرانی‏ها نسبت به از سرگیری جنگ میان طالبان و پاکستان افزایش 
پیدا کرد. به اعتقاد کارشناسان جنگ میان طالبان و پاکستان به دلیل 
ایجــاد ناامنی در مرزهای شــرقی بر ایران هم تاثیر خواهد گذاشــت و 
می‏تواند باعث آسیب به امنیت ایران شود. محمدحسین بنی‏اسدی، 
سرکنســول پیشــین ایــران در لاهور پاکســتان و کارشــناس مســائل 
شــبه‏قاره معتقد است که سیاست خارجی ایران در قبال طالبان دچار 
مشــکل اســت و درک درســتی از تهدید طالبان برای امنیــت ایران در 
دستگاه سیاست خارجی وجود ندارد. به اعتقاد این دیپلمات پیشین، 
ایران و پاکســتان باید برای مقابله با طالبان و تغییر ماهیت حکومت 
افغانســتان با یکدیگر متحد شــوند. در ادامه متــن کامل گفت‏وگوی 
»هم‏میهن« را با محمدحسین بنی‏اسدی، سرکنسول پیشین جمهوری 

اسلامی ایران در لاهور، مطالعه می‏کنید.

Ó  گفت‏وگوها میان دولت پاکســتان و طالبان در استانبول شکست 
خورد و مقام‏های پاکســتان رســماً اعلام کردند کــه این گفت‏وگوها 
متوقف شده‏اســت. خواسته‏های پاکســتان از طالبان چه بود و چرا 

طالبان این مطالبات را برآورده نکرد؟

اســام‏آباد انتظارهای متعددی از طالبان داشــت و طالبــان خیلی از این 
خواســته‏ها و مطالبه‏ها را برآورده نکرده‏اســت. نخســتین مورد این بود که 
پاکستان امیدوار بود که به حکومت رسیدن طالبان در افغانستان باعث شود 
که این کشور به عمق استراتژیک اسلام‏آباد تبدیل شود. طالبان دست‏پرورده 
آی‏اس‏آی )سازمان اطلاعات نظامی پاکستان( بود و به همین دلیل پاکستان 
انتظار داشــت که طالبــان در چارچوب منافع ارتش پاکســتان عمل کند. 
دوم اینکه پاکســتان انتظار داشــت طالبان با قدرت گرفتن در افغانســتان 
جلوی حمایت‏ها از گروه‏های جدایی‏طلب در خاک پاکســتان را بگیرد، چه 
گروه‏های بلوچ و چه گروه‏های پشــتون از جمله تحریک طالبان پاکســتان 
مشــکل بزرگی برای امنیت پاکستان بودند. ســومین انتظار اسلام‏آباد این 
بود که طالبان ارتباط افغانســتان را با هند قطع کند. هندی‏ها یک اصل را 
در سیاست خارجی رعایت می‏کنند که روابط خود را با همسایگانِ همسایه 
متخاصــم تقویت کنند و به همین دلیل هندی‏ها تــاش می‏کنند تا روابط 
بسیار حسنه‏ای با افغانستان داشته‏باشند. در برابر پاکستان امیدوار است که 
رابطه میان همسایگانش با هند خصمانه باشد. امیدواری دیگر پاکستان این 
بود که از یک سو خیالش بابت گروه‏های تندرو در داخل خاک خودش راحت 
باشــد و از سوی دیگر بتواند طالبان را تحریک کند تا از تندروهایی که علیه 
امنیت ملی هند فعالیت می‏کنند حمایت کند. چهارمین انتظار پاکستان این 
بود که طالبان خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان دو کشور به رسمیت 

بشناسد. پاکستان و افغانستان از زمان تاسیس پاکستان در مورد خط مرزی 
با یکدیگر اختلاف‏نظر دارند و امیدواری پاکستان این بود که طالبان به عنوان 
یک نیروی نزدیک به پاکســتان، آمادگی داشته‏باشــد تا این مرز را به عنوان 
مرز رسمی دو کشــور بپذیرد اما همین چند ماه پیش طالبان اعلام کرد که 
خط دیورند را به عنوان مرز با پاکستان به رسمیت نمی‏شناسد. اینکه طالبان 
مرز دو کشور را به رسمیت نشناسد، باعث می‏‏شود که اختلاف‏های مرزی با 
افغانستان مانند استخوان لای زخم در روابط دو کشور باقی بماند. پنجمین 
عامل این بود که با روی کار آمدن یک گروه همسو در افغانستان، اسلام‏آباد 
توقع داشــت که در جامعه بین‏الملل یک متحد داشته‏باشد که در منطقه و 
جهان کنار پاکســتان بایســتد. این اتفاق هم رخ نــداد و طالبان مواضعی 
متفاوت از پاکســتان اتخاذ کرد. پاکســتان به این نتیجه رسید که برخلاف 

انتظارش طالبان حکومتی مطلوب برای اسلام‏آباد در افغانستان نیست.
Ó  دو طرف همدیگر را رسماً به حمایت از تروریسم متهم کردند. فکر

می‏کنید مسئله تروریسم تا چه اندازه انگیزه اصلی برای درگیری‏های 
اخیر باشد؟

به نظر من تروریســم مســئله اصلی دو طرف نیســت. تروریسم چیزی بود 
کــه دو طرف می‏توانســتند در مورد آن با یکدیگر کنار بیاینــد. آی‏اس‏آی یا 
اطلاعــات نظامی پاکســتان یک گروه با نفوذ و قدرتمند اســت که الآن هم 
روابــط با افغانســتان را مدیریت می‏کند و حتی در مذاکرات اســتانبول هم 
هیئت مذاکره‏کننده پاکســتان در اختیار آنها بود. تروریسم برای آی‏اس‏آی 
چندان مســئله مهمی نیست. ســوابق و تاریخ آی‏اس‏آی نشان می‏دهد که 
چگونه از تروریسم برای پیش بردن اهداف و برنامه‏های پاکستان بهره‏برداری 
کرده‏است. آی‏اس‏آی به سادگی می‏تواند تروریست تولید بکند و با تروریسم 
مبارزه کند. تردیدی وجود ندارد که در شرایط فعلی هم آی‏اس‏آی از تروریسم 
برای پیشبرد اهداف پاکستان در افغانستان استفاده می‏کند. من انتظار دارم 
که بعد از شکست مذاکرات طالبان و پاکستان، آی‏اس‏آی حمایت خود را از 
گروه‏های معارض با طالبان افزایش دهد، چه داعش و گروه‏های تروریستی 
که در خاک افغانستان فعالیت می‏کنند و چه گروه‏های معارضی مانند گروه 

تحت رهبری احمد مسعود.

محمدحسین بنی‏اسدی دیپلمات پیشین ایران در پاکستان:

‏باید اتحاد میان تهران و اسلام‏آباد
علیه طالبان شکل بگیرد

دو هفتــه پیش دولت پاکســتان رســماً شکســت مذاکرات 
آتش‏بــس میان اســام‏آباد و طالبــان برای پایــان دادن به 
درگیری‏های مــرزی میان دو طرف را اعلام کرد. شکســت 
مذاکرات اســتانبول و تشــدید حملات تروریستی در خاک 
پاکســتان نگرانی‏ها نسبت به از سرگیری جنگ در مرزهای 
پاکستان و افغانستان را تشــدید کرده‏است. از سال ۲۰۲۱ 
که ایالات متحده آمریکا به صورت ناگهانی تمامی نیروهای 

خود را از افغانســتان خارج کرد و طالبــان قدرت را در کابل 
در اختیــار گرفت، امنیت مرزهای شــرقی ایــران به یکی از 
نگرانی‏هــای عمــده تبدیل شده‏اســت. طالبان بــا ادعای 
مبارزه با گروه‏های تروریســتی و ســتیزه‏جو در خاک خود، 
تلاش کرده‏اســت که در مورد امنیت کشــورهای همســایه 
تضمین‏هایــی ارائــه بدهد. جمهوری اســامی ایــران نیز 
براســاس همین تضمین‏های طالبان، تلاش کرده‏است که 
روابط خوبی با حکومت جدید طالبان در افغانســتان برقرار 
کند. اما استمرار حملات تروریستی در پاکستان و اتهام‏زنی 
مقام‏های پاکســتان به طالبان مبنی بر حمایت از گروه‏های 
تروریســتی، نگرانی‏ها نســبت به عــزم و اراده طالبان برای 
مبــارزه با تروریســم و همچنین توانایی حکومــت این گروه 

در تامین امنیت مرزها را تشــدید کرده‏اســت؛ مسئله‏ای که 
می‏تواند نه‌تنها برای پاکســتان بلکه برای همه کشــورهای 

همسایه، از جمله ایران نیز خطرآفرین باشد.
احتمال از سرگیری درگیری‏ها میان پاکستان و طالبان، 
نگرانی‏ها در مورد امنیت مرزهای شــرقی ایــران را افزایش 
داده‏اســت. کارشناســان منطقــه از زمان خــروج آمریکا از 
افغانستان، هشدار داده‏بودند که با روی کار آمدن طالبان در 
افغانســتان، خاک این کشور می‏تواند به محلی برای رشد و 
توسعه گروه‏های تروریستی و سرریز تروریسم و افراطی‏گری 
به خاک ایران شــود. هرچند در طول چهار ســال گذشته، 
میزان نفوذ گروه‏های تروریستی از خاک افغانستان به ایران 
افزایش چشمگیری پیدا نکرده‏است، اما در همسایگی ایران، 

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

رـق مرزهای داغ ش
 شکست مذاکرات طالبان و پاکستان

نگرانی نسبت به از سرگیری جنگ 
در مرزهای شرقی ایران را تشدید کرد

نگاه 
دیپلمات
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